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اخبار فرهنگی

جایزه بزرگ جشنواره تورنتو
 به »کلمبوس« رسید

چهارمین دوره فســتیوال فیلم‌های ایرانی در 
تورنتو-سینه ایران، با  اعلام اسامی برگزیدگان توسط 
هیئت داوران، گادفری چشایر، بابک پیامی، مرجان 
 علیزاده و ارســان براهنی به کار خود خاتمه داد.

در این دوره، جایزه بزرگ فستیوال سینه ایران به 
فیلم »کلمبوس«، ساخته هاتف علیمردانی تعلق 
گرفت و فیلم »امیر« ســاخته نیما اقلیما، جایزه 
 ویژه دســتاوردهای تجربــی نــو را دریافت کرد.

جایزه بهترین دستاورد تکنیکی به علیرضا برازنده، 
برای فیلمبــرداری فیلم »هجــوم« تعلق گرفت. 
فیلم‌های »درســاژ« و »روزهای نارنجی«، جایزه 
بهترین فیلمنامه را به‌طور مشترک دریافت کردند 
و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلم اول، 
 به »درســاژ« ســاخته پویا بادکوبه تعلق گرفت.

حامد بهــداد بــرای فیلــم »مارمــوز« و هدیه 
تهرانی بــرای فیلــم »روزهای نارنجــی« جوایز 
بهترین بازیگر مرد و زن را دریافــت کردند. فیلم 
»هندی و هرمز« نیز جوایز بهتریــن کارگردانی 
 عباس امینــی و بهتریــن فیلــم را تصاحب کرد

جایزه بهترین فیلم منتخب مردم نیز به فیلم »بمب: 
یک داستان عاشقانه« اثر پیمان معادی اهدا شد.

    
دنیرو و پاچینو

دو دوست؛ دو هم‌بازی

رابرت دنیرو که به تازگی بــازی در فیلم »مرد 
ایرلندی« مارتین اسکورسیزی را به پایان رسانده 
درباره تجربه همکاری با آل پاچینــو در این فیلم 
می‎گوید که او و ال رقیب یکدیگر نیســتند. دنیرو 
هم‎چنین معتقد است که دی کاپریو و بردلی کوپر 
 جزو بازیگــران جوان و عالی به‎حســاب می‎آیند.

ستاره فیلم »راننده تاکسی« درباره شاخص‎ترین 
فیلمی که در طول این ســال‎ها بازی کرده به میرر 
می‎گوید: »فیلم »گاو خشــمگین« را دوست دارم 
جایی‎که من نقش جیک لاماتا بوکســور را بازی 
کردم. سر آن فیلم بسیار ســختی کشیدم، اما آن 
فیلم یک کار دلی بود. من هم‎چنین به تازگی فیلم 
»ایرلندی« را با مارتین اسکورسیزی، آل پاچینو و 
جو پشی تمام کردم. این فیلم پس از مدت طولانی 
 ساخته شد و من اوقات خوبی را سر آن کار داشتم.«

دنیرو هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که آیا رقابتی 
بین او و آل پاچینو وجود دارد، گفت: »ما مدت زمان 
خیلی خیلی طولانیست که همدیگر را می‌شناسیم. 
تردیدی نیست که ما برای نقش‌های شبیه به هم 
انتخاب شــده‌ایم. آل پاچینو چیزهایی را که امروز 
از آن‌ها استفاده می‌کنم به من یاد داد. می‌دانید او 
دوست دارد همیشه در حال خواندن فیلمنامه باشد 
 و من اکنون این کار را در تمام روز انجام می‌دهم.«

او هم‌چنین دربــاره بازیگران جــوان موفق امروز 
سینمای جهان توضیح داد: »امروز چند بازیگر جوان 
فوق‌العاده وجود دارد. من فکر می‌کنم دی کاپریو 
عالی است، بردلی کوپر هم همین‌طور، چند بازیگر 

جوان دیگر هم هستند که  فوق‌العاده هستند.«
    

دارابی از تولیدات جدید 
صداوسیما خبر داد

علــی دارابی با اشــاره به ســریال »ســردار 
سنجرخان« بیان کرد: »سردار سنجرخان« یک 
سریال ۲۶ قسمتی اســت که زندگی یک قهرمان 
کُرد اهل تسنن که مرید میرزا کوچک خان جنگلی 
بوده را به تصویر می‌کشد.  ما ۱۸ فیلم تلویزیونی و ۳۱ 
سریال با موضوع انقلاب و سرداران که تاریخ معاصر 
را روایت می‌کند، تولید خواهیم کرد. سریال »بانوی 
سردار« با موضوع زندگی بی بی مریم از ایل بختیاری 
که قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس و استبداد است، 
ساخته خواهد شد. این سریال را  پرویز شیخ‌طادی 
نوشــته و کارگردانی کرده اســت. فصل دوم این 
سریال نیز درباره فرزند او شیرعلی مردان خان است.

سریال‌های »گنج راه شیری«، »جلال« و »روزهای 
بی‌قراری ۲« در حال صداگذاری هستند که امسال 

از تلویزیون پخش خواهند شد.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

نام فیلم : آستیگمات
کارگردان : مجیدرضا مصطفوی
فیلمنامه : مجیدرضا مصطفوی

بازیگــران: مهتــاب نصیرپور، 
مصطفی کیایی، باران کوثری، نیکی 

کریمی، هادی حجازی‌فر و...
»آستیگمات«، داستان دو خانواده 
فروپاشیده اســت؛ دو خانواده‌ای که از 
هم‌حرفی و دیالوگ در میان آن‌ها خبری 
نیست و هرچه هست، فوران خشم است، 
و رفتارها و حال‌های هیستریک. پدر و 
پسر هر دو از سوی همسران‌شان ترک 
شده‌اند؛ پسر با مادرش در خانه پدری 
مانده است، با فرزندی که تا پیش از شروع 
بحران والدینش، بچه درس‌خوانی بود 
و حالا با رفتن مــادر از خانه، دچار زوال 
اخلاقی و رفتاری شده است؛ در غیاب 
مادرش و در حالی‌که پدرش مشــغول 
پرورش زالوست تا پولی به‌دست آورد 
و همسرش را به خانه برگرداند، تنها با 
توجه گاه‌به‌گاه مادر بزرگش، خودش 
به خودش دیکته می‌گوید، به تنهایی 
به امور درســی‌اش می‌رسد و به‌شدت 

ساکت و افسرده است. 
پدر جوان )با بازی محسن کیایی( 
مدتی اســت در حال ترک اعتیادش 
به الکل اســت و امیدوار اســت پس از 
عبور از این مرحله و منفی شدن جواب 
آزمایشــش، به شغل ســابق خود که 
رانندگی تاکسی اســت برگردد. اما او 

پنهانی می‌نوشــد و برای همین هر بار 
جواب آزمایش مثبت می‌شود و هر بار 
آرزوی بازگشتن همسرش، ناممکن‌تر. 
پدر جوان و پســرش کســری، سربار 
مادر)با بازی مهتاب نصیرپور( شده‌اند 
مادر و مادربزرگی که تمام تلاشش را 
می‌کند تا این خانواده دوباره سروسامان 
بگیرد و مادر نــوه‌اش به خانه بازگردد. 
اما البتــه، این مادربــزرگ جوان هم 
ســوداهای خــود را دارد و وارد رابطه 
پنهانی با مســئول آموزشگاه زبانی )با 
بازی حسین پاکدل( شده که نوه‌اش به 
آن‌جا می‌رود. این خانواده بی‌سامان، که 
هنوز در خانه پدری زندگی می‌کنند، به 
خوش‌خیالی فکر می‌کنند که می‌توانند 
با فروش این خانه و تبدیــل آن به دو 
واحد، به ســرو سامان برســند و برای 
همین مادربــزرگ، می‌خواهد به هر 
نحوی که هست، شوهر سابق را وادارد 
که خانه را به نام آن‌ها کند. اما در نهایت 
مشخص می‌شود که این همسر سابق 
و لاابالی، خانه را بر ســر قرض و قسط و 

قمار، باخته و آن‌ را از دست داده است!
چند داستان در هم تنیده

»آستیگمات« می‌خواهد با روایت 
داستان چند بحران، به هم پیوستگی 
مشکلات افراد را نشــان بدهد؛ این که 
وقتی والدین، نمی‌توانند با هم بسازند و از 
هم جدا می‌شوند، خواه ناخواه، این تصور 
را برای فرزندان خود به‌وجود می‌آورند 
که می‌شود در صورت بروز هر بحرانی در 
خانواده، آن‌ را ترک کرد و جدا و شد و به 

سوداهای دیگر رسید؛ هم‌چنان که هم 
مادربزرگ و هم همسرش، با وجود تمام 
مشکلات مالی و بحران‌هایی که پسر و 
نوه‌شان، در گیر آن هستند، سوداهای 
شــخصی خود را دارند؛ مادربزرگ به 
مسئول آموزشــگاه دل باخته است، 
و پدربزرگ سرش به شــیوه‌ای دیگر 

گرم است. 
کسری پسر دوازده ساله، در مرکز 
این بحران نیست، زیر این بحران، اصلا 
مرکز ندارد، همه چیــز از هر طرف در 
حال سرریز شدن اســت؛ پدر بزرگ 
پسرش را تحقیر می‌کند، مادر بزرگ 
به هر دری می‌زند، در بیمارستان کار 
می‌کند، ترشی و مربا درست می‌کند 
راننده سرویس مدرسه می‌شود، تا مگر 
این خانه سســت بنیان، مدتی بیشتر 
دوام بیاورد. کســری در این میان تنها 
کسی است که هیچ تقصیری در بروز 
هیچ‌کــدام از این بحران‌ها نــدارد؛ اما 
بیشترین و ســنگین‌ترین بهای این 
فروپاشی‌ها را او می‌پردازد. نوجوان، هم 
در خانه دارد محو می‌شود و دیگر کم‌کم 
دیده نمی‌شود و هم در مدرسه، به‌واسطه 
رنگ صورتی عینکش، به‌واســطه در 
خود فرورفتگی و سکوتش، به‌واسطه 
محبوب  بودنش نزد معلم، از ســوی 
همکلاســی‌هایش  تحقیر می‌شود. 
کسری به‌عنوان نمادی از نسل آینده این 
خانه و وارث نهایی این آدم‎ها، از شعاع 
دید و احســاس آن‎ها خارج می‎شود؛ 
پدری که هم می‎نوشد، هم دود می‎کند، 

هم بددهان و عصبی است مادری لاابالی 
که فقط دنبال این است که شوهرش 
خانه‎ای دســت و پا کند، برایش طلا 
بخرد و او بتواند یک سالن آرایشگری راه 
بیندازد، مادر بزرگی که می‌خواهد هر 
طور شده عروس به سر خانه و زندگی‌اش 
برگردد، تکلیف خانه روشن شود، تا او 
هم بتواند بالاخره با مردی که به او علاقه 

دارد، ازدواج کند.
خوب، اما تاریخ مصرف 

گذشته!
آستیگمات در نوع خود می‌خواهد 
فیلمی باشــد اجتماعی تا مســائل و 
معضلات اجتماعی را به‌صورت عریان 
نمایــش بدهــد و بگوید کــه چگونه 

اغلب مشکلات افراد این جامعه ، آنان 
را درگیــر بحران‌های روانــی  کرده و 
روابط بین آن‌ها را بیمار کرده اســت... 
این معضلات اجتماعی ممکن اســت 
در بســیاری از مواقع ریشه در مسائل 
اقتصادی داشــته باشند، هم‌چنان که 
زن جوان فیلم، از همسر خود تقاضای 
 خانه مســتقل و طــا و درآمــد دارد.

اما، آن‌چه در این فیلم مطرح می‌شود 
شاید در زمان  ساخته شدن فیلم نوعی 
تابو و هنجارشکنی بود و برای همین در 
اکران آن محدودیت قائل شدند. اما حالا 
تماشای آستیگمات با پایان نامعلوم و 
بازش، برای تماشاگر حرف تازه‌ای ندارد. 
تماشاگر امروز آستیگمات خود درگیر 
همین مسائل، سیاه یا خاکستری است. 
در واقــع امروز دیگر آســتیگمات 
حرف تــازه‌ای برای تماشــاگر ندارد تا 
تابویی هم در آن شکســته شــود و یا 
 ســیاه‌نمایی در آن اتفــاق بیافتــد.

آستیگمات ، شاید در همان سال ساخته 
شــدنش درگیر نوعی هنجارشکنی و 
سیاه‌نمایی بوده و این شــائبه را پیش 
آورده که اکران این فیلم سیاه‌نما، برای 
جامعه مناسب نیســت چون مسائل و 
مشکلات اخلاقی و اجتماعی جامعه را 
به‌صورت عریان و بی‌پرده نشان می‌دهد 
اما  امروز که حال و هوای جامعه، نسبت 
به مسائل مطرح شــده در فیلم نه فقط 
ســیاه که مضمحل‌تر و فروپاشیده‌تر 
است، صلاح دیده شــده که فیلم اکران 
شود؛ چون دردها و مشکلات اجتماعی و 
اقتصادی اخیر، نیش و زهر فیلم را گرفته 
اســت. لاجرم، چنین اســت که دیگر 
صحبت از هنجارشــکنانه و شجاعانه 
 بودن این فیلم و هیاهو بر ســر آن، راه

به‌گزافه گویی می‌برد. آستیگمات برای 
تماشاگر امروز و در این حال و هوا حرف 
تازه‌ای ندارد. تماشــاگر امروز بیشتر از 
نماها و سکانس‌های آستیگمات، درگیر 
درد و داد و فریــاد و بحــران در روابط 

اجتماعی و خانواده است.
ما  دچاربحران عاطفی هستیم!

کسری برای معلمش نامه عاشقانه 
می‌نویســد و حلقــه مــادرش را هم 
ضمیمه می‌کند. او چــه می خواهد؟ 
 آیا او نوجوانی با ذهن منحرف اســت؟

نه! کســری به دنبال عشق و محبتی 
مادرانه است که آن‌ را گاهی در کلاس 
و در حضور معلمش دریافت می‌کند. اما 
جامعه پیرامونش به مسئله ابراز محبت 
و عشق و طلب آن، چنان نگاه می‌کند 
که انگار گناهی انجام شــده و حریمی 
شکسته شده است. کســری نوجوان 
تربیت شــده در همین جامعه است با 
تمام تابوهای بیمار و ویران کننده‌اش 
و راهی جز این روش برای درخواست 
و طلب محبت نمی‌شناسد؛ چون این 
رابطه‌های مریض و ولنگارانه را بین پدر 

و مادر خود و بین مادربزرگ و عاشقش 
می‌بیند. این‌که محبت و عشق فقط در 
قالب و درمیان دو‌جنس مقابل می‌تواند 
اتفاق بیافتد ...اما  کسری صرفا نوجوانی 
نیازمند محبت است. عشق و محبتی که 
آن را از بستر خانواده دریافت نمی‌کند. 

پس ما مشــکل خانــواده داریم. 
خانواده طبق آن‌چه آستیگمات نشان 
می‌دهد، کارکرد عاطفــی خودش را 
از دســت داده و صرفا به بنگاهی برای 
تبادل ثروت و امکانات دو طرف، تبدیل 
شده است، زن وقتی به خانه و زندگی‌اش 
بازمی‌گردد که مرد بتواند خانه و نیازهای 
دیگر او را بی چندوچــون تامین کند. 
عشــق در معنای اصیلش وجود ندارد 
و تولید هم نمی‌شــود تا فرزنــد از آن 

بهره‌ای ببرد.
چرا این‌طوری تمام شد؟

آســتیگمات پایان بــازی دارد ...‌ 
نمی‌خواهد یا نمی‌تواند تمام شود؛ چون 
فکر می‌کند وظیفه‌اش را که نشان دادن 
معضلات جامعه بوده، انجام داده است و 
حالا مردم یا مسئولین هستند که باید 
 دست به‌ کار شوند و چاره‌ای بیندیشند.

 این درست، ولی بالاخره تکلیف تماشاگر 
با بازیگرهایی که در طول فیلم با آن‌ها 
همذات‌پنداری کرده باید روشن شود. 
تماشــاگر در طول فیلم، با یکی از آن 
بازیگران همــراه و همدل می‌شــود و 
منتظر اســت ببیند با این دردی که به  
آن مبتلا شده و یا مشــکلی که برایش 
پیش آمده، چه باید بکنــد. قهرمان یا 
قهرمان‌های داســتان چه سرنوشتی 
 پیدا می‌کنند. چه بر سرشــان می‌آید.

آســتیگمات یک فیلم عمیق فلسفی 
نیست که با پایان بازش از تماشاگر انتظار 
 داشته باشــد خودش آن‌ را پایان بدهد. 
آســتیگمات صرفا یک فیلم اجتماعی 
اســت که با تمام هیاهوهای حاشیه‌ای 
که یا خودش ایجاد کرد یا برایش ایجاد 
کردند، یک فیلم تاریخ مصرف گذشته 

است. همین.

پایان باز برای یک فیلم تاریخ مصرف گذشته

 آستیگمات، هیاهوی بسیار برای هیچ

یادداشت

 »آستیگمات« می‌خواهد با روایت داستان چند بحران، به هم پیوستگی مشکلات افراد را نشان بدهد؛ این که وقتی 
والدین، نمی‌توانند با هم بسازند و از هم جدا می‌شوند، خواه ناخواه، این تصور را برای فرزندان خود به‌وجود می‌آورند که 

می‌شود در صورت بروز هر بحرانی در خانواده، آن ‌را ترک کرد و جدا و شد و به سوداهای دیگر رسید.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»آســتیگمات« یکــی از بهتریــن و 
تاثرگذار‌ترین فیلم‌‌های اجتماعی اســت که 
نوع تعاملات و روابط میــان اعضای خانواده 
با یکدیگر را به طرز چشمگیری مورد توجه 
قرار داده اســت. در حقیقت »آستیگمات« 
با رگه‌های قصه‌گویــی، بحران‌های مختلف 
خانواده‌ای را که در شرف از دست دادن خانه 
خویش هســتند روایت می‌کنــد. این فیلم 
زندگی خانوادگی زوج جوانی را نشان می‌دهد 
که با مشــکلات معیشــتی و روانشناختی 
متعدی دست به گریبان هستند که بخاطر 
بی‌فکری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و همچنین مزاج 
دمدمی‌شان در حال حاضر از خود هیچ خانه 
و کاشانه‌ای ندارند و به ناچار در منزل پدر پسر 
سکنی گزیده‌اند. داستان فیلم گاهی با وجود 
زوایا و لایه‌های متعدد، از زاویه دید کسرای 

عینکی، پسر 12 ساله این زوج روایت می‌شود 
که در حــال گذراندن دوره پــر تلاطم بلوغ 
اســت که در میان هیاهوی مشکلات بزرگ 
و کوچک پدر و مادر بی‌فکرش، یگانه قربانی 
قصه‌ای است که بالاجبار فشار‌های ناشی از 
مشکلات معیشــتی و بی‌مسئولیتی والدین 
خود را بدون هیچ یار و یاوری باید به تنهایی 

در درون خویش، حل‌و‌فصل نماید. 
»آستیگمات« جزء آن دسته از فیلم‌هایی 
است که موضوع مهم و حســاس »بلوغ« و 
همچنین مشکلات و مسائل جنسی و عاطفی 
مربوط به آن دوران را در قالب ژانری ملودرام 
و اجتماعی مطرح کرده است. درحقیقت این 
فیلم  نشــان می‌دهد که در دوران پر فشار و 
توفان بلــوغ، لاابالی‌گری و بی‌مســئولیتی 
والدین، بی‌توجهی نظــام آموزش‌و‌پرورش، 
و همچنین مشکلات و مســائل اقتصادی و 
روانشناختی کانون خانوادگی که فرزند در آن 

رشد پیدا می‌کند، چطور می‌تواند صدمات و 
آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر جسم و روان 
کودک بر جای بگذارد. درحقیقت در قلمرو 
روانشناســی »بلوغ« تابعی از ســن رشدی 
انسان‌ است که بدلیل آنکه سرآغاز تحولات 
و دگرگونی‌های جســمانی و روانی است، از 
آن به‌عنوان یکی از مهمترین و پر‌ارزشترین 

دوران‌های زندگی هر فرد یاد می‌شود.
براســاس تحقیقــات و پژوهش‌هــای 
روانشناسی فرآیند بلوغ یکی از پیچیده‌ترین 
دوره‌هــای زندگــی و در عیــن حــال 
لذت‌بخش‌تریــن و دل‌انگیز‌تریــن مرحله 
از رشد‌و‌تحول محسوب می‌شــود. قطعا در 
این مرحله نوجوان تمایلات، خواســته‌ها و 
خواهش‌های متضادی را ابــراز می‌کند که 
بعضی از خانواده‌هــا در برابر این چالش‌های 
رشدی، پاسخ‌های مناسبی را ارائه می‌دهند؛ 
البته در این میان خانواده‌هایی نیز هستند که 

نمی‌توانند با این تغییرات ســازگار شوند و با 
شیوه‌های غیرسازنده واکنش نشان می‌دهند 
که به این ترتیب موجب شکل‌گیری و شدت 
یافتن مشکلات هرچه بیشتر فرزند خویش 
می‌شــوند. روانشناســان معتقدند دوران 
بلوغ، دوره نوسان‌ها، فعالیت‌ها و رفتارهای 
هیجان‌انگیز در بعد اجتماعی اســت که در 
این دوره، نوجوان نه کودک به حساب می‌آید 
و نه هنوز به درستی بالغ شده است؛ به همین 
علت در مرز بین ایــن دو مرحله )کودکی و 
بزرگســالی( قرار می‌گیــرد. در این مرحله 
گرچه نوجوان به نظر بزرگســالان اهمیت 
می‌دهد، ولی اندیشه‌های همسالان خود را 
به والدین ترجیح داده و سعی می‌کند بیشتر 
در گروه دوســتان خویش پذیرفته شــود و 

نقش داشته باشد. 
از این‌رو باتوجه به مطالب مطرح شــده 
می‌توان گفت بدون شک »دوران بلوغ« یکی 
از پرتنش‌ترین دوران‌هــا‌ی زندگی هر فرد 
محسوب می‌شــود؛ از‌اینرو والدین و مربیان 
موظف هســتند نوجوان را از وقوع تحولات 
جسمی، جنسی و همچنین تغییرات ظاهری 

پیش از زمان رســیدن به ایــن دوره مطلع 
کنند و دختران و پسران را برای آثار ناشی از 
بلوغ آماده سازند. جوانانی که اطلاع قبلی از 
تحولات بلوغ نداشته باشند و تنها شایعات و 
کنایه‌های مبهم را در مورد آن شنیده باشند 
نه تنها آشفته و پریشان می‌شوند بلکه غالباً 
وحشــت کرده و رفتارهای مخــرب از خود 
نشــان می‌دهند. از طرفی ســکوت والدین 
نیز تحولات فوق را ترســناک جلوه می‌دهد 
و باعــث کناره‌گیری و احســاس غیر‌عادی 
بودن و یا تمایل و گرایــش نوجوان به منابع 
سهل‌تر همچون گرویدن به گروه همسالان 
می‌شــود که در نهایت به اطمینان و اعتماد 
متقابل نوجــوان با والدیــن خویش صدمه 
می‌رســاند. بر‌این‌اســاس به والدین تاکید 
می‌شــود برای آنکه در این دوران بتوانند از 
وظایف خود آگاه شوند حتما با یک متخصص 
روانشناس مشورت کنند تا با آگاهی کامل به 
ارضای نیاز‌های عاطفی فرزندشان بپردازند 
و همچنین مســئولیت‌های والد-فرزندی 
خویش را به خوبی و به نحو احســن  به انجام 

برسانند. 

بلوغ؛ تولد مجدد تحولات جسمی ـ روحی 

 آن‌چه در این فیلم مطرح 
می‌شود، شاید در زمان  
ساخته شدن فیلم نوعی 
تابو و هنجارشکنی بود و 
برای همین در اکران آن 

محدودیت قائل شدند. اما 
حالا تماشای آستیگمات 
با پایان نامعلوم و بازش، 

برای تماشاگر حرف تازه‌ای 
ندارد. تماشاگر امروز 

آستیگمات خود درگیر 
همین مسائل، سیاه یا 

خاکستری است 

کسری به‌عنوان نمادی از 
نسل آینده و وارث نهایی 
این آدم‎ها، از شعاع دید 
و احساس آن‎ها خارج 
می‎شود؛ پدری که هم 

می‎نوشد، هم دود می‎کند 
هم بددهان و عصبی است 

مادری لاابالی که فقط دنبال 
این است که شوهرش 
خانه‎ای دست و پا کند 

برایش طلا بخرد و او بتواند 
یک سالن آرایشگری راه 

بیندازد
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